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سبزک و کرم کوچولو
گوش  به  باغ  در  گنجشک ها  جیک جیک  صدای 
پهن  آسمان  در  را  برگشان  و  شاخ  درختان  می رسید. 
رفت  بالا  سیب  درخت  از  کوچولو  کرم  می کردند. 
از میان شاخه ها گذشت و به بالای درخت رسید. نسیم 
به یک سیب نزدیک شد و  برگ ها را تکان می داد. 
گرسنه.  خیلی  بخورم؟  رو  تو  من  می گذاری  گفت: 
کرم  نازم.  و  تَر  سیب  یه  من  اصلًا،  نه  گفت:  سیب 
کوچولو به حرفش گوش نکرد و خواست که او را 
کرم  داد.  هل  را  او  و  شد  عصبانی  سیب  که  بخورد 
کوچولو به پایین پرت شد و روی شاخه دیگری افتاد. 
بقیه سیب ها هم به او گفتند: نزدیک نشو! ما دوست 

نداریم کرم خورده بشیم.
سبزک که شاهد ماجرا بود صدا زد: بیا دوست من! 
من به تو غذا میدم. کرم کوچولو روی شاخه ای که 
گرسنه ای؛  میدونم  گفت:  سبزک  رفت.  بود  سبزک 
آنها  شد.  خوشحال  کرم  بخور.  غذا  من  بدن  از  بیا 
کوچولو  کرم  کردند.  زندگی  هم  با  را  روزهایی 
تا  می شد.  فرسوده  سبزک  اما  بزرگ تر  روزبه روز 
درخت  زیر  و  رسید  پایان  به  سیب  عمر  که  زمانی 
دنبال غذا  به  باز  بعد وقتی کرم کوچولو  افتاد. سال 
می گشت؛ نهال کوچکی او را صدا زد: دوست خوبم! 
سبزک.  منم  نهال گفت:  شد.  نزدیک  تعجب  با  کرم 
دوباره  دوستش  اینکه  از  شد  خوشحال  خیلی  کرم 

می بیند آن دو سال ها با هم دوست بودند.

روزی پدرم می گفت: روزی؛ مجموعه ای 
که  موفقیت  و  شانس  ثروت،  سلامتی،  از 
سعی  به  و  اکتسابی ست  آن  از  مقداری 
هم  مقداری  و  داره  بستگی  ما  تلاش  و 
روزی  می گویند  اینکه  ازلی ست.  قسمت 
و  پول  روزی  این  شده  معین  کس  هر 
می تواند  روزی  این  نیست.  مادی  دارایی 
مقداری  و  شغل  در  موفقیت  و  سلامتی 
کسی  اگر  حالا  باشد.  دارایی  و  پول  هم 

ندارد  روزی  دارایی  و  ثروت  از  خیلی  که  میبینه 
حتماً باید جستجو کند که به جای آنچه موهبت 

استعدادهای  و  سلامتی  و  بنگرد  خودش  در  است.  شده  نصیبش  خدادادی 
کرده  شروع  صفر  از  شخص  فلان  مثلًا  که  شنیدید  حتماً  کند.  پیدا  را  بالقوه 
این  این شخص  روزی  ثروت شده خوب  و  موقعیت خوب  و حالا صاحب 
استعداد در او نهفته بوده که ایشان با کشف به درجات عالی رسیده پس باید در 
خودمان بنگریم و خودمان را بشناسیم و از موهبت های الهی که خداوند به 

ما داده به نحواحسن استفاده کنیم و بسیار شاکر باشیم.

عقربه ها دوان دوان در پی هم می چرخند و من 
هیچ گاه  نگران رفت وآمدشان نبودم.

زمان درگذر است، باید برود 
گاهی زود و گاهی دیر.

نه  که  را  زمان  شدن  دور  ساعت ها  تیک تاک 
یادآوری  برایم  را  پدربزرگم  قدیمی  ساعت 

می کنند.
رنگ  به  شکل  طوطی  پاندولی  با  بزرگ  ساعتی 

تو  به  و  می زد  زنگ  دقیقه  هر سی  که  سبز 
خبر می داد، نیم ساعت دیگر هم رفت!

هیچ  و  نداشت  باتری  که  پرسروصدا  و  زیبا  ساعتی 
جوری ساکت نمی شد مگر درگذر زمان.

پدربزرگم که رفت، ساعتش هم برای همیشه از حرکت بازایستاد...

در این هستی غم انگیز
ساده  چراغ  یک  كردن  روشن  حتی  وقتی 

»دوستت دارم«
كام زندگی را تلخ می كند

وقتی شنیدن دقیقه ای صدای بهشتی ات
زندگی را تا مرزهای دوزخ می لغزاند

دیگر نازنین من
چه جای اندوه؟
چه جای اگر؟

چه جای كاش؟
و من…

این حرف آخر نیست!
به ارتفاع ابدیت دوستت دارم

حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه
از لذت گفتنش امتناع كنم...

جهاندیده کشاورزی بدشتی

به عمری داشتی زرعی و کشتی

به وقت غله، خرمن توده کردی

دل از تیمار کار آسوده کردی

ستم ها می کشید از باد و از خاک

که تا از کاه می شد گندمش پاک

جفا از آب و گل می دید بسیار

که تا یک روز می انباشت انبار

سخن ها داشت با هر خاک و بادی

به هنگام شیاری و حصاری

سحرگاهی هوا شد سرد زانسان

که از سرما بخود لرزید دهقان

پدید آورد خاشاکی و خاری

شکست از تاک پیری شاخساری

نهاد آن هیمه را نزدیک خرمن

فروزینه زد، آتش کرد روشن

چو آتش دود کرد و شعله سر داد

بناگه طائری آواز در داد

که ای برداشته سود از یکی شصت

درین خرمن مرا هم حاصلی هست

نشاید کآتش اینجا برفروزی

مبادا خانمانی را بسوزی

بسوزد گر کسی این آشیان را

چنان دانم که می سوزد جهان را

اگر برقی به ما زین آذر افتد

حساب ما برون زین دفتر افتد

بسی جستم بشوق از حلقه و بند

مرغکی  روزی  داشت  خواهم  که 
چند

هنوز آن ساعت فرخنده دور است

هنوز این لانه بی بانگ سرور است

تو را زین شاخ آنکو داد باری

مرا آموخت شوق انتظاری

به هر گامی که پویی کامجوئیست

نهفته، هر دلی را آرزوئیست

توانی بخش، جان ناتوان را

که بیم ناتوانی هاست جان را
بسم رب شهدا

خاکریز گورستان
به بلندای بال های پروانه

قد نمی دهد
بپوشانند  نیلوفران  شاید 

استخوان های شناور در آب را
ماه

از روی پلاک گره خورده به پوتین
رد تالاب را می دزدد

تا مقدس بماند
عشق گره خورده به چفیه ها

دیری است
بند پوتین هایشان

 گلوگاه شعرم را
می فشرد...

آشنایی
پیدا  بامزه  خیلی  دوست  یه  تازگی ها 
کردم. مایا یه فرشته عجیب و کوچیکه 
باشن.  نداشته  باورش  خیلی ها  شاید  که 
هم  با  شگفت انگیز  داستان  خیلی  ما 
داریم که تماماً براتون میگم اما میخوام 
آشناییمون؛  از روز  اول شروع کنم  از 
شهر  توی  شکوه  با  جشن  یه  روز  اون 
بود. همه مردم از صبح در حال تدارک 
از  که  بود  صبح  هشت  ساعت  بودن. 
بودم.  بی حوصله  شدم،  بیدار  خواب 
کمی  موبایلم  با  و  نشستم  تختم  روی 
بازی کردم. بعد از مدتی با اصرار مادر 
بلند شدم و دوش گرفتم و بعد سر میز 

صبحانه نشستم.
مورد  صبحونه  مارلین!  هوووم   _

علاقمون نون شکلاتی.
خواهرم با اشتیاق می خورد اما من فقط 
بازی می کردم. به تختم رفتم و سرگرم 
موبایل شدم ولی سرم رو بلند کردم و 
وضعم  از  عصره.  پنج  ساعت  که  دیدم 
بدم اومده بود سعی خودم رو کردم تا 
عادی باشم ولی نشد. یک دفعه در اتاقم 

باز شد.
به جشن  باید  _ چیکار می کنی دختر؟ 

بریم چرا حاضر نمیشی؟
با حرفای مادر هول شدم و سریع آماده 
شدم. در جشن همه شادی می کردند اما 
سمت  به  و  شدم  بلند  نداشتم.  حال  من 
ایستادم  ماه  روی  به  رو  رفتم  بالکن 
که  شه  خوب  حالم  که  کردم  آرزو  و 
چشمای  با  کوچولو  موجود  یه  دیدم 
ولی  ترسیدم  کمی  زده.  زل  بهم  براق 

بهش نزدیک شدم.
_ سلام من مایا هستم فرشته تو

_ سلام، من یه آرزوی دیگه کردم فکر 
کنم اشتباه شده.

اومدم  من  نیست  کار  در  اشتباهی   _
رو  آرزوت  و  بشم  دوست  باهات  تا 

برآورده کنم.
دستم رو گرفت و به سمت آسمون برد. 
منو  چطور  گردو  این  گفتم:  خودم  با 
بلند کرد؟ به یه جای رنگارنگ رسیدیم 
قهوه ای  آبش  و  آسمونش صورتی  که 
بود. به وجد اومدم و حالم خوب شد. 
داد  بهم  براق  و  طلایی  دستبند  یه  مایا 
و گفت: این نشونه دوستیمونه. تو تنها 
کسی هستی که منو می بینی پس درباره 
باور  چون  نکن  صحبت  کسی  با  من 
برام  مایا  برگشتیم؛  زمین  به  نمی کنند. 
من  رفت.  پیشم  از  و  داد  تکون  دستی 
به آرزوم رسیده و یه دوست کوچولو 
پیدا کرده بودم. به سالن برگشتم و یه 
دیگه  من  الان  گذروندم.  خوش  عالمه 
نام  به  راز  یه  داشتم،  بزرگ  راز   یه 

مایا.
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گوش زندگی می کردند. نیما بادکنک ها را خیلی دوست داشت با آنها بازی می کرد. بادکنک یکی بود یکی نبود؛ بادکنک کوچولویی با خال های قرمز با پدر و مادرش در خانه ای بادکنک خال خالی هم  مادرش  و  پدر  حرف های  به  و  شود  آب  از  پر  داشت  دوست  نیما کوچولو  ترکید.  ناگهان  که  کرد  آب  از  پر  را  خودش  رفت؛  آب  شیر  کنار  خال خالی دیگر مثل قبل باد نمی شد و متوجه اشتباهش شد.صدایش را شنید و به طرفش دوید. او را به اتاقش برد و پارگی را چسب زد. بادکنک نمی کرد. 

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس )این شماره( سرویس ادبی-هنری: صفورا کاظمی

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای )شماره 98-1-1-29(
1- نام مناقصه گزار: شركت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن:80-32319574-071 تلفن 

امور تداركات 071-32317869        
2- موضوع مناقصه: مناقصه خرید روغن ترانسفورماتور از تولیدکنندگان واجد صلاحیت از شرکت توانیر

3 - زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی14/30( از تاریخ 98/7/13 لغایت 98/7/17 به مدت 5 روز كاری          
4- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827 - 07860 بانك تجارت  شعبه فلسطین شیراز

5-آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیز به نشانی www.tavanir.org.ir  و شرکت توزیع نیروی 
برق استان فارس به آدرس www.farsede.ir امکان پذیر می باشد.                    

۶- آدرس محل دریافت پیشنهاد: شیراز- خیابان معدل- حدفاصل فلسطین و ملاصدرا -ساختمان 147- شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات- 
تلفن  32318617            7- زمان تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/7/29 

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزیع نیروی برق استان فارس - طبقه اول - دفتر معاونت پشتیبانی              
9- زمان بازگشایی پاكات: پیشنهادهای واصله ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 98/7/29  با حضور اعضای كمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد، به 

پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- ذكر شماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است. 

11- تضمین شركت در مناقصه: مبلغ 464/000/000 ریال كه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات 
بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمناً تضمین کمتر 

از مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و ...( قابل قبول نمی باشد.            
12-شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.  13- پرداخت هزینه حمل و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.        

14- سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
  31718      شناسه آگهی: 617844                    9144/م الف         شرکت توزیع نيروي برق استان فارس

آگهي تجدید مناقصه عمومي  98-607
نوبت اول: روز پنج شنبه مورخ 98/07/04 تماشا                    نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ 98/07/11  طلوع

شهرداری منطقه 5 شیراز در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات تهیه و حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن همراه با نصب کفپوش 
در بوستانهای مادر، رضوان، گلها، حاشیه ارتش از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه فروشندگان دارای سابقه مرتبط با موضوع دعوت 
به عمل می آید به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 شیراز واقع در شیراز بلوار رحمت روبروی بوستان 
سعدی شهرداری منطقه 5 مراجعه نمایند. ضمنا سایر جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر 

می توانند با شماره تلفن 37367860 تماس حاصل فرمایند.  شرایط مناقصه:
1-مبلغ برآورد اولیه: 3/985/000/000 ریال.      2-مدت انجام کار: 8 ماه

3-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 200/000/000 ریال یا واریز  نقدی به حساب جاری شماره 100785543066 نزد بانک شهر به نام شهرداری 
4-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد. منطقه 5 شیراز.       

5-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/07/23 می باشد. 
6-بدیهی است هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

7-پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.  مختار می باشد.   
8-پیشنهادات واصله در روز دوشنبه مورخ 98/07/29 ساعت 15 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شیراز، واقع در چهار راه خلدبرین 

شهرداری منطقه یک باز و خوانده می شود.
9-پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیسیون مناقصه می باشند.

   8995/م الف                    شناسه آگهی: 611617                  31702                      اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز


